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یک شاهین بر فراز کوه‌های سر به فلک کشیدهٔ عسیر می‌چرخد.

متنی بر روی صفحه ظاهر می‌شود:

«غیرممکن... غیرممکن است»

ساختمان‌های سنتی عسیری که با هنر «القط العسیری» تزیین شده‌اند، در میان کوه‌ها پراکنده‌اند. صدای رقص‌های معروف عسیری هوا را پر کرده است. گوسفندان در مزارع سرسبز می‌چرند، در حالی که خروسی در طلوع آفتاب می‌خواند و مرغ‌ها در اطراف حیاط می‌چرخند. صحنه از آسمان تغییر می‌کند و شاهین خاکستری و بلندبالا را در حال پرواز نشان می‌دهد، سپس از طریق چشمان شاهین به زمین می‌رود. او پلنگ‌های عربی را می‌بیند که تازه از خوردن یک گوسالهٔ بزرگ فارغ شده و اکنون لاشه را ترک می‌کنند. شاهین فرصت را غنیمت می‌شمارد و به سمت باقیماندهٔ گوساله شیرجه می‌زند.

۲/ خارجی. تپه - صبح

شاهین بر روی باقیماندهٔ گوساله فرود می‌آید، اما به زودی، گرگ‌ها می‌رسند و با زوزه‌کشان به لاشه حمله می‌کنند. شاهین سریعاً فرار کرده و به صخره‌ای دیگر در تپه می‌پرد تا از دور تماشا کند و منتظر فرصت بماند. گرگ‌ها شکم خود را پر کرده و می‌روند. شاهین سپس دوباره به سمت باقیماندهٔ گوساله پایین می‌آید. درست وقتی که می‌خواهد فرود بیاید، کفتارها نزدیک می‌شوند و او را می‌ترسانند. او دوباره پرواز کرده و بر روی صخره‌ای نزدیکتر می‌نشیند تا آنها را تماشا کند. کفتارها بالاخره می‌روند و شاهین بار دیگر پایین می‌آید. قبل از اینکه بتواند فرود بیاید، یک گروه کلاغ نزدیک می‌شوند و با سر و صدای بلند او را دور می‌کنند. شاهین به صخره‌ای دیگر نزدیک می‌رود و تماشا می‌کند تا زمانی که کلاغ‌ها کارشان را تمام کرده و پرواز می‌کنند و فقط استخوان‌ها را باقی می‌گذارند.

شاهین بر روی استخوان‌ها فرود می‌آید، چهره‌اش پر از پشیمانی برای آنچه از دست داده است. با چنگال‌هایش به استخوان‌ها ضربه می‌زند و به آنها نوک می‌زند، به دنبال هر تکه گوشتی می‌گردد، اما چیزی پیدا نمی‌کند. ناگهان متوجه چند سگ می‌شود که به سمت او می‌دوند و پارس می‌کنند. شاهین بزرگ‌ترین استخوان را با پایش ضربه می‌زند، اما وقتی فرار می‌کند، استخوان از دستش می‌لغزد. هر سگ یک استخوان می‌گیرد و در میان آنها، چند توله‌سگ استخوان‌های کوچکتر را در دهانشان می‌برند و می‌روند.

وقتی شاهین برمی‌گردد، هیچ چیزی از استخوان‌ها باقی نمی‌بیند.

۳/ خارجی. آسمان - صبح

شاهین به سمت غارش پرواز می‌کند و استخوانی را که قبلاً از دستش لیز خورده بود و بین صخره‌های کوه گیر کرده بود، می‌بیند. به آن نزدیک می‌شود و با کمی سختی، آن را بازیابی می‌کند. استخوان را در چنگالش گرفته و به سمت آسمان اوج می‌گیرد. وقتی به ارتفاع بلندی می‌رسد، به پایین نگاه می‌کند و صخره بزرگی را انتخاب می‌کند. بالای آن صخره دایره می‌زند و عمداً استخوان را رها می‌کند. هنگامی که استخوان به سمت صخره سقوط می‌کند، شاهین آن را دنبال می‌کند، لبخندی می‌زند و چشمانش را می‌بندد. در آن لحظه، استخوان به صخره برخورد می‌کند و می‌شکند و مغز استخوان درونش آشکار می‌شود. شاهین فرود می‌آید و با لذت از مغز استخوان لذت می‌برد.

صحنه تغییر می‌کند و معلوم می‌شود که شاهین در حال تصور این صحنه بود در حالی که به دنبال استخوان پرواز می‌کرد. وقتی در نهایت به آن می‌رسد، استخوان روی صخره‌ای پهن و صاف فرود می‌آید و واقعاً می‌شکند و قطعاتش پراکنده می‌شود. شاهین یکی از قطعات را با منقارش می‌گیرد، اما متوجه می‌شود که خالی است، همانطور که قطعه دیگر نیز خالی است. گویا متعلق به حیوانی مرده بوده که مدتها پیش خورده شده است. شاهین ناامید، قطعات استخوان را با چنگالش ضربه می‌زند.

شاهین سپس در دوردست، یک گله بز را مشاهده می‌کند که یک سگ و چوپان نیز همراه آنها هستند. او تمرکزش را بین بزها تغییر می‌دهد - ابتدا بز بزرگ و تنبلی که استراحت می‌کند، سپس بز متوسطی که چراندن می‌کند و در نهایت بز کوچکی که بازی می‌کند. او سعی می‌کند روی بز کوچک تمرکز کند و به سمت آن پایین بیاید، اما بز جوان خیلی سریع حرکت می‌کند و شاهین پیر نمی‌تواند پا به پای آن برود.

قطع به

۴/ خارجی. مزرعه - صبح

بز در حالی که موسیقی غربی ملایمی در پس‌زمینه پخش می‌شود، مشغول چراندن است. شاهین به سمت بز پرواز می‌کند و سعی می‌کند به پشت بز چنگ بزند. چنگالش می‌لغزد؛ او سعی می‌کند چنگالش را در پشت بز فرو کند اما موفق نمی‌شود. او سعی می‌کند با منقارش گاز بگیرد، اما فایده‌ای ندارد - چنگالش خیلی نرم است و نمی‌تواند پوست بز را بشکافد و منقار خمیده‌اش نیز نمی‌تواند گاز بگیرد یا پاره کند. او دوباره تلاش می‌کند، اما بز کاملاً به او بی‌اعتناست. شاهین تلاش دیگری می‌کند که فرود بیاید، اما موفق نمی‌شود. در نهایت، بز متوجه شاهین می‌شود که پشتش را قلقلک می‌دهد و او را می‌تکاند و شاهین به زمین می‌افتد.

بز یکی از ایربادهایش را از گوشش برمی‌دارد، گویی که تعجب کرده یا سؤال می‌کند.

بز (با تعجب، همانطور که موسیقی با صدای پایین‌تر پخش می‌شود):
"آیا کمکی لازم دارید؟"

شاهین، خجالت‌زده، آهسته به عقب می‌رود، به نظر می‌رسد که می‌خواهد عقب‌نشینی کند. بز ایرباد را دوباره در گوشش می‌گذارد. در همین حال، بز جوان سعی می‌کند با شاهین بازی کند و با سرش به او تکان می‌دهد. شاهین فرار می‌کند و تلاش می‌کند پرواز کند و از بز جوان فرار کند.

قطع به

۵/ داخلی. غار در بالای کوه - عصر

شاهین، پر از ناامیدی و خشم، در غار تنها می‌ماند. او بر روی صخره‌ای در وسط غار می‌ایستد و سرش را بلند می‌کند تا سایه خود را بر روی دیوار غار ببیند که نشان می‌دهد زمانی چگونه بوده است - یک شاهین جوان، قوی با منقار تیز، پاهای کشیده، چنگال‌های قوی و براق و چشمانی که برق می‌زند. در تصورش، نسخه جوان‌تر خودش از کنار می‌گذرد و یک پر بلند و قوی را می‌اندازد. در پاسخ، شاهین سعی می‌کند پر خود را از بالش بکند، اما به دلیل چنگال‌های بلند و نرمش، موفق نمی‌شود. پس از چندین تلاش ناموفق، تسلیم می‌شود و در نهایت پر نرمی از بالش می‌افتد - پری پژمرده که کنار پر قوی می‌افتد. شاهین به هر دو ضربه می‌زند و آنها را از غار می‌فرستد - پر قوی به آسمان می‌رود، در حالی که پر ضعیف بین صخره‌های کوه می‌افتد.

شاهین سپس یک سنگ را با پای راستش برمی‌دارد، به چنگال‌های پای چپش نگاه می‌کند و سنگ را بلند می‌کند و با شدت بر روی اولین چنگالش می‌کوبد و باعث می‌شود خون جاری شود و او دردی فریاد کند. او نفس عمیقی می‌کشد و دوباره ضربه می‌زند، این بار بر روی چنگال دوم، و سپس سوم، تا زمانی که تمام چنگال‌های پای چپش را از بین می‌برد. او سنگ را با پای خونین راستش برمی‌دارد و فرایند را تکرار می‌کند و چنگال‌هایش را یکی یکی می‌شکند تا زمانی که همه‌ی آنها از ریشه جدا می‌شوند. با اراده، سعی می‌کند منقارش را بشکند، اگرچه به دلیل فاصله بین پا و صورتش، تلاش می‌کند. سپس با یک ضربه قوی، موفق می‌شود منقارش را بشکند.

شاهین، اکنون با پاهای خونین، صورتی پوشیده از خون و منقار شکسته، پای راستش را بلند می‌کند و یک پر از بال چپش می‌کند. این بار، پر به راحتی بیرون می‌آید. او ادامه می‌دهد و پر دوم، سپس سوم و چهارم را می‌کند. او سریعتر و بی‌نظم‌تر می‌کند، انگار که از خود انتقام می‌گیرد، پرها به سمت بیرون از غار پرواز می‌کنند. دوربین آهسته از غار دور می‌شود و غار را از دوردست نشان می‌دهد که مانند دهان باز کوه پرها را به شکل تراژدی به بیرون می‌ریزد.

وقتی که شاهین کارش تمام می‌شود، در ورودی غار ایستاده و در حالت ناراحت‌کننده‌اش - ظاهرش کاملاً تغییر کرده است، بدنش زخمی و خونین، پوست لختش جایی که پرها بودند نمایان است. در حالی که در آنجا ایستاده است، صدای غرغر شکمش را از گرسنگی دوباره می‌شنود.

قطع به

۶/ خارجی. چشمه - روز

شاهین به انعکاس خود در آب نگاه می‌کند، از ظاهرش با منقاری نصفه بیزار است. سنگی به آب می‌اندازد و انعکاسش را با موج‌هایی که ایجاد می‌شود مخدوش می‌کند. مرغ سفیدی از کنار او می‌گذرد و توجه او را جلب می‌کند. با غرور از او روی برمی‌گرداند، انگار می‌گوید "آیا من باید مرغی بخورم؟" ناگهان، شکمش از گرسنگی غرش می‌کند. چنگال‌هایش را بر روی شکمش می‌گذارد و سعی می‌کند سنگی به آن ببندد، اما سنگ می‌افتد - فایده‌ای ندارد!

شاهین شروع به دنبال کردن مرغ می‌کند، با پای آهسته حرکت می‌کند. او را با دقت تماشا می‌کند و منتظر فرصت خود می‌ماند. تلاشی برای پریدن به سوی او می‌کند، اما مرغ متوجه می‌شود و سریعاً فرار می‌کند و به خانه‌ی نزدیک پناه می‌برد.

قطع به

۷/ خارجی. حیاط خانه - صبح

مرغ به حیاط خانه وارد می‌شود، احساس امنیت می‌کند و شروع به تمسخر شاهین می‌کند. شاهین او را دنبال می‌کند و به حیاط خانه قدم می‌گذارد. ناگهان صدای پارس کردن سگی او را می‌ترساند. به سوی سگی وحشی می‌چرخد و تلاش می‌کند پرواز کند. صاحب خانه، مردی عسیری با لباس سنتی، تفنگی در دست دارد. با شنیدن صدای پارس سگ، می‌چرخد و شاهینی را می‌بیند که تلاش می‌کند فرار کند. او تفنگش را هدف می‌گیرد و شلیک می‌کند.

در حرکت آهسته، گلوله از هوا می‌گذرد. به دلیل وضعیت ضعیف شاهین، او کمی پایین می‌آید، به اندازه‌ای که از گلوله اجتناب کند. شاهین پشت قفسه می‌افتد، به نظر می‌رسد از خطر دور است. صاحب خانه، احساس می‌کند که گلوله به هدف نرسیده، با احتیاط حرکت می‌کند و سگ نیز از نزدیک دنبال می‌کند.

قطع به

۸/ داخلی. قفسه - صبح

دو مرغ شاهین را به داخل قفسه می‌کشند. مرغ دیگری شروع به انجام کمک‌های اولیه می‌کند و بر روی سینه‌اش فشار می‌آورد. فعالیت درون قفسه شلوغ است، برخی از مرغ‌ها با کمک به شاهین مخالفند، در حالی که برخی دیگر از این ایده حمایت می‌کنند. شاهین آرام چشمانش را می‌بندد.

قطع به

۹/ خارجی. حیاط قفس مرغ‌ها - صبح

خروس می‌خواند، سگ در حیاط ایستاده و بزها در نزدیکی می‌چرخند.

قطع به

۱۰/ داخلی. قفس مرغ‌ها - صبح

شاهین چشمانش را باز می‌کند و مرغ از شادی بهبود او می‌درخشد. شاهین به نظر می‌رسد که حافظه‌اش را از دست داده، در حالی که دیگر مرغ‌ها با شادی دور او جمع می‌شوند. او با دقت باند از بالش را باز می‌کند و به مرغ‌ها با سپاسگزاری سر تکان می‌دهد. خروس جوان نزدیک می‌شود و دوستی نشان می‌دهد و شاهین که اکنون خوشحال است، با او دوست می‌شود.

قطع به

۱۱/ خارجی. حیاط قفس مرغ‌ها - صبح

خروس جوان با شاهین بازی می‌کند، که اکنون بخشی از قفسه شده است. به طور غریزی، خروس دانه‌ها را می‌خورد، انگار که سعی می‌کند به شاهین آموزش دهد که همین کار را با پایین آوردن سرش انجام دهد. شاهین از طعم دانه‌ها نالان است، اما پس از چند بار تلاش، با تردید شروع به تحمل آنها می‌کند.

شاهین کاسه غذای سگ را می‌بیند و سگ با کنجکاوی به او نگاه می‌کند و سپس پارس می‌کند. شاهین به کاسه نزدیک می‌شود و خروس جوان دنبال او می‌رود و سعی می‌کند او را هشدار دهد. آنها هر دو به کاسه نزدیک‌تر می‌شوند. شاهین شروع به خوردن گوشت می‌کند و راضی به نظر می‌رسد، در حالی که سگ با تعجب به او نگاه می‌کند. خروس جوان سعی می‌کند گوشت را بچشد و در ابتدا سعی می‌کند آن را بیرون بیندازد. شاهین او را تشویق می‌کند و طعم را تمجید می‌کند. خروس جوان یک تکه کوچک می‌گیرد و آن را می‌بلعد در حالی که شاهین او را تشویق می‌کند و دیگر خروس‌ها، مرغ‌ها و سگ با تعجب نگاه می‌کنند.

قطع به

عکس‌های مونتاژ: گذر زمان - چرخه‌های روز و شب، یا به صورت دلخواه کارگردان

۱۲/ خارجی. تپه - عصر

شاهین کنار آتش کمپ نشسته و به شعله‌ها ضربه می‌زند. کنار او یک غذای سنتی عسیری «عصیده» قرار دارد و او بر روی آن عسل می‌ریزد و آواز می‌خواند.

شاهین (با شادی آواز می‌خواند):
"من تحمل کرده‌ام آنچه در دلم است و اشک‌هایم جاری شده،
و از بار روحی‌ام به هیچ کس جز خدا شکایت نخواهم کرد."

شاهینی زیبا در آسمان بالا پرواز می‌کند، توجه خروس جوان را جلب می‌کند. خروس قد می‌کشد، خود را برای رقص الختوه آماده می‌کند و شروع به رقص می‌کند.

خروس جوان (با تحسین):
"شب است و ببین آن شاهین هنوز در حال پرواز است."

شاهین (با حسادت):
"خدا به ما هم بدهد آنچه به او داده است..."

شاهین سرش را پایین می‌آورد و به آواز خواندن ادامه می‌دهد.

شاهین (با رضایت):
"یالا... یا لال... یا لال...
یالا... یا لال... یا لا..."

خروس جوان به بال‌های خود نگاه می‌کند.

خروس جوان (با تعجب):
"تو بال‌هایی داری مثل او... تو مثل او هستی."

شاهین (با مسخره):
"چه بال‌هایی؟ کی یک خروس تبدیل به شاهین خواهد شد؟"

خروس جوان بال شاهین را باز می‌کند و سپس بال‌های خود را باز می‌کند.

خروس جوان (سعی می‌کند او را متقاعد کند):
"بین بال‌های من و تو تفاوت زیادی است."

شاهین با تفکر نگاه می‌کند، سپس می‌خندد.

شاهین (با خنده):
"حتی اگر بال‌های من بزرگتر از بال‌های تو باشند، آیا این من را شاهین می‌کند؟ من فقط یک خروس بزرگم، هیچ چیز بیشتر. و بال‌هایم را دست کم نگیر..."

خروس جوان (با تعجب):
"چطور؟ به من اعتماد کن، تو یک شاهین هستی."

شاهین آتش را خاموش می‌کند و برمی‌گردد.

شاهین (با بی‌اعتنایی):
"همه این مزخرفات را فراموش کن. 'فقط آنچه که خراش می‌دهد، خراش بده.' در چیزهایی که به تو مربوط نمی‌شود دخالت نکن. برگردیم."

شاهین هنوز در آسمان پرواز می‌کند.

قطع به
۱۳/ داخلی. قفس مرغ‌ها - عصر

تمام مرغ‌ها خوابیده‌اند. خروس بر روی یک تیر نشسته و نقش نگهبان قفس را ایفا می‌کند. شاهین در لانه بزرگش خوابیده و خروس جوان کنار اوست. خروس جوان شاهین را بیدار کرده و با انگشت اشاره به او اشاره می‌کند.

خروس جوان (زمزمه‌کنان):
"شـ...".

او شاهین را به پیروی از خود دعوت می‌کند و هر دو به آرامی از قفس بیرون می‌روند.

قطع به

۱۴/ خارجی. تپه - عصر

خروس جوان یک پیست مسابقه موقت ساخته است. او برای شروع آماده می‌شود.

خروس جوان (با هیجان):
"یک... دو... سه...".

آنها به سرعت حرکت می‌کنند، به لبه تپه می‌رسند و سعی می‌کنند پرواز کنند، اما سقوط می‌کنند.

تلاش دوم...

خروس جوان (با هیجان):
"یک... دو... سه...".

آنها دوباره به لبه می‌رسند و تلاش می‌کنند، اما دوباره سقوط می‌کنند.

تلاش سوم...

خروس جوان (با انگیزه کمتر):
"...سه...".

آنها دوباره به سمت لبه می‌دوند و سعی می‌کنند پرواز کنند، اما دوباره سقوط می‌کنند و از تکرار تلاش‌ها خسته می‌شوند.

تلاش چهارم...

خروس جوان (در حال آماده‌سازی برای صحبت):
"...سه...".

ناگهان، صدای قوقولی‌قوقوی خروس از قفس به گوش می‌رسد.

خروس (با صدای بلند):
"قوقولی‌قوقو!".

شاهین و خروس جوان با سرعت به سمت قفس دویده و به زیر فنس قفس می‌خزند.

قطع به

۱۵/ داخلی. قفس مرغ‌ها - عصر

تمام مرغ‌ها خوابیده‌اند. خروس بر روی یک تیر نشسته و نقش نگهبان قفس را ایفا می‌کند. شاهین و خروس جوان به آرامی از قفس بیرون می‌روند.

قطع به

۱۶/ خارجی. تپه - عصر

پیست مسابقه، بارها و بارها - تلاش برای پرواز، و سپس سقوط‌ها. تلاش‌های بیشتر، سقوط‌های بیشتر. هر بار، یک بهبود کوچک، اما هرگز به طور کامل موفق به پرواز نمی‌شوند.

خروس (با صدای بلند):
"قوقولی‌قوقو!".

شاهین و خروس جوان به سرعت به سمت قفس دویده و دوباره به زیر فنس قفس می‌خزند.

قطع به

۱۷/ داخلی. قفس مرغ‌ها - عصر

تمام مرغ‌ها خوابیده‌اند. خروس بر روی یک تیر نشسته و نقش نگهبان قفس را ایفا می‌کند. شاهین و خروس جوان کنار یکدیگر دراز کشیده و تظاهر به خواب می‌کنند.

شاهین (با صدای پایین):
"فکر نمی‌کنم بتوانم این کار را ادامه دهم... من فقط یک خروسم. کی می‌فهمی که خروس‌ها پرواز نمی‌کنند؟".

خروس جوان (با هیجان، اشاره می‌کند که شاهین صدایش را پایین بیاورد):
"ما خیلی نزدیکیم... هر روز بهتر می‌شویم. به من اعتماد کن، تو پرواز خواهی کرد - فقط تلاش کن.".

شاهین به او پشت می‌کند.

شاهین (ناامیدانه):
"پرواز فقط یک توهم است... همیشه نزدیک به نظر می‌رسد، اما هرگز واقعاً به آن نمی‌رسی.".

خروس جوان (تشویق کننده):
"تسلیم نشو... کسانی که تپه را بالا می‌روند، سرانجام به پرواز در می‌آیند.".

شاهین به او نگاه می‌کند.

شاهین (با تسلیم):
"ناامیدی آسان‌تر از دنبال کردن یک رویایی است که مرا خسته می‌کند. اگر به من اهمیت می‌دهی، دیگر من را شاهین صدا نکن، باشه؟".

خروس جوان (یک تلاش آخر):
"فقط یک بار دیگر تلاش کن. بعد از آن، هیچ دلخوری نباشه.".

شاهین لحظه‌ای فکر می‌کند، سپس کمی سرش را تکان می‌دهد. خروس جوان به او اشاره می‌کند و شاهین نیز به نشانه اینکه این بار آخر است، اشاره می‌کند. خروس جوان موافقت می‌کند، سپس پشتش را کرده و برای استراحت آماده می‌شود.

قطع به


۱۸/ خارجی. تپه - عصر

در پیست مسابقه، تلاش آخر است. الگوی مشابه تکرار می‌شود - پریدن، تلاش برای پرواز، هر پرش بلندتر از قبلی. خروس جوان شاهین را تشویق می‌کند و به او پشت‌بام خانه‌های عسیری را نشان می‌دهد که قبلاً ندیده بودند. آنها سقوط می‌کنند، دوباره بلند می‌شوند و می‌لغزند و مناظر زیبایی را می‌بینند که پشت کوه پنهان بودند.

یک سقوط سخت‌تر از قبلی.

آنها دوباره پرواز می‌کنند، به ابرها می‌رسند و در کنار دیگر پرندگان پرواز می‌کنند. در یک لحظه شاعرانه، مثل همیشه، شاهین بالاتر از خروس جوان پرواز می‌کند، اما هر دو به صورت سختی به زمین می‌افتند - سقوطی سخت در یک چاله گل. خروس جوان به شدت به زمین می‌خورد.

شاهین (برمی‌گردد تا خروس جوان را ببیند که افتاده):
"اگر افتادی، برای آن گریه نکن.".

خروس جوان (با خوشحالی گل را از بال‌هایش تکان می‌دهد):
"بهترین سقوطی که داشتم!".

خروس جوان لبخند می‌زند، در حالی که شاهین، اکنون پوشیده از گل، ناراحت به نظر می‌رسد. شاهین شروع به قدم زدن به سمت قفس می‌کند و خروس جوان پشت سرش می‌آید.

شاهین (با ناامیدی):
"تو گفتی این آخرین تلاش بود... این تمام شد.".

خروس جوان (با هیجان):
"ما پرواز کردیم... به ابرها رسیدیم! ما باید ادامه بدیم!".

شاهین (با ناامیدی):
"ما پرواز کردیم، و نتیجه‌ی آخر چه بود؟ گل. بهت می‌گم، این تمام شد. امیدها و آرزوها بی‌معنی هستند. حداقل من به زمین رسیدم. و تو قول دادی که دوباره این موضوع را مطرح نکنی... یک خروس به قولش عمل می‌کند.".

خروس جوان (سعی می‌کند صحبت کند، اما توسط شاهین خاموش می‌شود):
"اما...".

شاهین (با صلابت):
"کافیه.".

آنها دوباره به قفس می‌خزند. شاهین حس آزادی می‌کند، انگار که از قول آزاد شده است.

قطع به

۱۹/ خارجی. حیاط قفس - صبح

خروس بیرون از قفس ایستاده است.

خروس (با صدای بلند):
"قوقولی‌قوقو!".

خروس با صدای بلند و با یک ملودی زیبا می‌خواند، متفاوت از همیشه. شاهین بیرون می‌آید و از اینکه از قولش آزاد شده است، احساس راحتی می‌کند، در حالی که خروس جوان بیرون می‌آید و سعی می‌کند او را برای یک تلاش دیگر تشویق کند. شاهین سعی می‌کند آواز خروس را تقلید کند.

شاهین (با صدایی ناخوشایند و خشن):
"قوقولی‌قوقو!".

خروس جوان به سمت تپه بزرگ می‌رود، سرعتش را به تدریج افزایش می‌دهد و به امید اینکه شاهین دنبالش کند، به پشت سرش نگاه می‌کند. خروس جوان با تمام سرعتش می‌دود، انگار که ناامیدی‌اش را بیان می‌کند. او مثل همیشه می‌پرد، اما این بار بلندتر از همیشه اوج می‌گیرد. ناگهان خودش را تنها در آسمان پیدا می‌کند، در حالی که باد را برش می‌دهد.

قطع به
پایان
